
 
 

  ١٤ از   ١شماره صفحه:        /    ٢٨جلسة نور تفسیر سورة 

 ٢٨تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ه من في السماوات والْأَرضِ والطَّير صافَّات كُلٌّ قَد علم صلاَته وتسبِيحه واللَّه عليم بِما أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَ﴿

اً ثُم يؤلِّف بينه ثُم أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي سحاب )٤٢(وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وإِلَي اللَّه الْمصير ) ٤١(يفْعلُونَ 

صفَي درن با ميهالٍ فن جِبماءِ مالس نلُ مزنيو هلاَلخ نم جرخي قدي الْوركَاماً فَتر لُهعجن يع رِفُهصياءُ وشن يم بِه يب

    ﴾)٤٤(يقَلِّب اللَّه الَّيلَ والنهار إِنَّ في ذلك لَعبرةً لأُولي الأبصارِ  )٤٣(من يشاءُ يكَاد سنا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ 

  مندي از نور خدا جهت درك تسبيح موجودات مراتب ره
و بعد  ١﴾اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴿كند فرمود كلّ هستي را ذات اقدس الهي آفريد و اداره مياز اينكه بعد 

بودن خدا و رحيم و  برند اين مدبرنور خاص ره مي اي از آناز اينكه فرمود خداوند يك نور خاص دارد كه عده

رئوف بودن خدا و گاهي فقدان رحمت الهي را در آيات بعد ذكر فرمود. فرمود آايي كه نور خاص الهي نصيبشان 

آا كه نورِ رقيق نصيبشان  ;شنوندفهمند بلكه مياند نه تنها ميحق گويتسبيحفهمند كه صدر و ساقهٴ عالَم شد مي

يابنـد  اند آا كه از نور بيشتري برخوردارند با وجدان مـي گوي حقفهمند كه سراسر عالَم تسبيحشد با برهان مي

انـد صـداي   خاشـع اند در پيشگاه حق خاضـع و  اند تحميدگوي حقگوي حقبينند كه اشياء تسبيحشنوند و ميمي

اگر كسي اهل آن نور خاص نباشد فقط يـك خـروش و صـدا     ٢﴾ويسبح الرعد بِحمده﴿شنوند تسبيح رعد را مي

                                                
  .٣٥نور, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .١٣رعد, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
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گوي حق است و اگر تسبيح ,فهمد كه اين رعدشنود اگر كسي مقدار ضعيفي از آن نور نصيبش شد با برهان ميمي

شنود. ها را ميشنود همان طوري كه صداي تسبيح فرشتهيح رعد را مينور بيشتري نصيب او شد واقعاً صداي تسب

(صلّي االله عليه براي شخص رسول خدا ,است يعني مصداقاً» ألم تعلم«به معناي  أَلَم تر﴾﴿بنابراين براي برخيها اين 

اند و اشياء ساجد و خاضع بيننداولياي الهي اهل بيت و شاگردان آا همان رؤيت است كه واقعاً مي و آله و سلّم) 

  .شنوند صداي تسبيحات آا رامي

  تسبيح و حضور قلب پرندگان در حال پرواز 
﴿﴾رالطَّيضِ والْأَرو اتماوي السن فم لَه حبسي أَنَّ اللَّه رت گوي حق است گرچه پرنده در همه حالات تسبيح أَلَم

اي را نشـان  كند ايـن يـك كرامـت بالغـه    زند صاف در فضا حركت مييف پر نمياما در حالي كه صفيف دارد نه دف

كنند انسان است كه گـاهي  فهمند كه چه مياند چه اينكه خود آا هم ميگوي حقدهد در آن حال هم تسبيحمي

گويند اما اين موجودات فهمند چه مينميخوانند ولي نماز مي ١فَويلٌ للْمصلِّين ٭ الَّذين هم عن صلاَتهِم ساهونَ﴾﴿

فهمند تسـبيح را  نه يعني نماز را مي كُلٌّ قَد علم صلاَته وتسبِيحه﴾﴿خب  .گويندفهمند چه ميخوانند و مينماز مي

م صـلاَته  كُلٌّ قَد عل﴿اند اند در حال تسبيح حاضرالقلبز حاضرالقلببلكه حضور قلب دارند در حال نما فهمندمي

﴾هبِيحستلُونَ﴾﴿البته  وفْعا يبِم يملع اللَّهو .  

  بيان خالقيت و مدبريت مطلق خداوند 
بعد فرمود هم خالقيت كلّ جهان به عهده خداست (يك) هم ربوبيت كلّ جهان به عهـده خداسـت (دو) و هـم    

كسـي   ﴾وللّه ملْك السماوات والْـأَرضِ ﴿اينكه فرمود: اند (سه) همگان به او توجه دارند و به سمت او در حركت

 ـ  ارد كـه كسـي   دملك دارد و نفوذ دارد كه مالك باشد كسي مالك است كه خالق باشد چون در كلّ جهان فـرض ن
                                                

  .٥و  ٤ماعون, آيات  ٴسوره.  ١
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ك نباشد كسي از او غصب شيئي باشد ولي ملدر امور جزئي ممكن است موجودي مالك  ;غاصب باشد يا مانع باشد

فرض ندارد كه چيزي مانع ارادهٴ الهـي باشـد    ١اندو او را تحت قَهر قرار بدهد اما كلّ جهان جنود و ستاد الهي بكند

يك فرض مستحيل است هم مالك است چـون خـالق    ,چون همه مخلوق او و مربوب او هستند بنابراين فرضِ مانع

وللّـه ملْـك   ﴿كسي مانع نفوذ اراده الهي نيست لذا فرمـود:  چون  ٢﴾تبارك الَّذي بِيده الْملْك﴿است هم ملك است 

كند (دو) همه هم به سمت اين تقديم خبر هم مفيد حصر است پس او آفريد (يك) او تدبير مي ﴾السماوات والْأَرضِ

  او هستند (سه). 

  رد نظريه فخررازي توسط علامه طباطبايي در تفسير ﴿إلي االله المصير﴾
بـر خـلاف آنچـه جنـاب فخـررازي و       ٣فرمايد اين ناظر به معـاد نيسـت  مي (رضوان االله عليه) ستادسيدناالا

اين آيه نظير آيات ديگر ناظر به كه آا خيال كردند  ٤را به معاد برگرداندند ﴾إِلَي اللّه الْمصير﴿فكرانشان اين هم

شـود  گردند ولي از آيات ديگر استفاده ميا برميگردند بله اشياء به طرف خدآن است كه اشياء به طرف خدا برمي

خواهـد اگـر كـلّ جهـان     گـردد كـار را از او مـي   اين آيه ناظر به اين است كه هر چيزي بالأخره به مبدأش برمي

بگيرنـد بـه او   بايـد  اند فرمان را بايد از چه كسي بگيرند از آن محمود و مسبح ميدگوي حقاند تحگوي حقتسبيح

رسد كه دهن باز كن و قـارون را بگـير ايـن زمـين     گيرند يك وقت دستور ميكنند دستور را از او ميمراجعه مي

براي آن است كه اين زمين گوش به فرمان خداست آن  ٥﴾فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض﴿گويد چشم اگر فرمود: مي

رسـد كـه دوازده چشـمه بايـد     دستور مي دريا هم گوش به فرمان خداست آن سنگ هم گوش به فرمان خداست

                                                
  .٧و  ٤فتح, آيات  ٴسوره.  ١
  .١ملك, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
  .١٣٦, ص١٥الميزان, ج.  ٣
  .١١٨, ص١٨; جامع البيان في تفسير القرآن, ج٤٠٣, ص٢٤التفسير الكبير, ج.  ٤
  .٨١قصص, آيهٴ  ٴسوره.  ٥
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دهند البته كلّ نظام پس صيرورت و رجوع كلّ شيء الي ربه است حرف او را گوش مي ١گويد چشم,بجوشاني مي

لُ الْـأَرض غَيـر الْـأَرضِ    يوم تبـد ﴿گردند اين وقتي كه صحنهٴ زلزلة الساعه پديد آمد خب همه به طرف االله برمي

ماوالسو﴾ناظر به حشر اكبر است آن درست است اما اين گونه از آيات ناظر به اين است كه همـه مطيـع او    ٢ات

گيريها و در اطاعت و فرمانبري كجا ببارند كجا نبارند حـالا الآن قصـه   كنند در تصميمهستند و به او مراجعه مي

ه دستور برسد كجا ببارند كجا نبارند اين طـور  بارش باران و نفوذ اين هواي سرد و گرم است اينها فقط منتظرند ك

ي دارند اگر موجودي كسي قائدي دارند و سائققي دارند اگر ئاسنيست كه به ميل خودشان هر جا خواستند ببارند 

خب اين منتظر است كه  سائقشود دهد مياز پشت سر او را صوق مي قائدشود كند مياز جلو او را راهنمايي مي

ماييم به اسمـي   سائقماييم به اسمي از اسما  قائدگويد ديگر. ذات اقدس الهي فرمود چه مي سائقويد گچه مي قائد

يم قائدبريم يعني ما ما پيشاني و پيشانوي هر چيزي را گرفتيم داريم مي ٣ما من دابة إِلَّا هو آخذُ بِناصيتها﴾﴿از اسما 

ها هم همين طورند جمادات هم همـين طورنـد گياهـان هـم همـين طورنـد       هحالا اين اختصاصي به دابه ندارد پرند

حالا پيشاني را گرفتي  :سؤال ما من دابة إِلَّا هو آخذُ بِناصيتها﴾﴿است  قائدپيشانوي هر چيزي به دست راهنما و 

  كنم.ينها را رهبري ميبر اساس راه راست امن  ٤إِنَّ ربي علَي صراط مستقيمٍ﴾﴿بري؟ كجا مي

چنين نيست كه من پيشاپيش اينها با فعلي از افعال خودم قيـادت كـل را بـه    خب در بخشهاي ديگر فرمود اين

اسـت   قائدن كه آ ٥﴾نسوق الْماءَ إِلَي الْأَرضِ الْجرزِ﴿خبر باشم خير ها بيماندهاز پشت قافله و عقبعهده بگيرم 

راند. فرمود همان طوري كه خدا يكند از پشت سر مني كسي كه از پشت سر هدايت مييع سائقاست  سائقهمان 

                                                
  .١٦٠; سورهٴ اعراف, آيهٴ ٦٠بقره, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .٤٨ابراهيم, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
  .٥٦هود, آيهٴ  ٴسوره.  ٣
  .٥٦هود, آيهٴ  ٴسوره.  ٤
  .٢٧سجده, آيهٴ  ٴسوره.  ٥
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﴿هو است  ٤»هو الباطن«است همان خدا  ٣»هو الظاهر«است خدايي كه  ٢»هو الآخر«است و همان خدا  ١﴾لالأو

نبالهٴ اين قافله ابرهـا  چنين نيست كه ما در داست فرمود اين» سائقهو ال», «قائدهو ال«است همان  قائدخدايي كه 

نجا كه مصلحت باشد گاهي مصلحت نيست كه ذات اقدس الهي رانيم تا آنباشيم ما از پشت سر هم اين ابرها را مي

كنند خب اين سلب نعمت دهد كه اين ابرها باراا را به درياها منتقل ميدستور مي دن باران را به اين مردم بدهاي

تمام قطرات باران به  ٥لَو أَنَّ أَهلَ الْقُري آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ﴾و﴿است براي اينكه فرمود: 

اندازه نيازهاي گياهان روي زمين است ولي وقتي گروهي قابل و لايق نباشند فرمود خب ايـن را مـا بـه درياهـا     

است همان كه پيشانوي اشياء را گرفته همان در پشـت سـر   » سائقالهو », «قائدهو ال«دهيم پس بنابراين همان مي

  .كننددر اين تنگه به دستور او دارند حركت مي ٦﴾هو الْأَولُ والْآخر﴿كند لذا اشياء بين اشياء را هم راهنمايي مي

  كنندگان نور خدا و مالكيت خداوند خلاصه مطالب در دريافت
في بيوت أَذنَ اللَّه ﴿شنوند اينها هماايي هستند كه بينند صدا را ميرا مي سائق بينندرا مي قائدفرمود گاهي 

فَعرت خاص استفاده مي ٧﴾أَن تفهمند اين هم نـوري  خب با برهان مي ,فهمندبينند ولي ميكنند گاهي نمياز نوراني

وللَّه ﴿اند فرمود: اند و غافلاند كه ساهيا كسانيفهمند اينهكنند نه با برهان مياست گاهي نه با وجدان مشاهده مي

هم باز مفيد حصـر اسـت اشـياء     إِلَي اللَّه﴾﴿تقديم بقائاً  وإِلَي اللَّه الْمصير﴾﴿ حدوثاً ملْك السماوات والْأَرضِ﴾

اي بند گونهاين يك ترجيع ,انمونه ربعد كند گاهي يك اصل كلي را ذكر ميگيرند. دستورها را از ذات اقدس الهي مي

                                                
  .٣حديد, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .١١٥, ص١الكافي, ج.  ٢
  .١٨٦البلاغه, خطبهٴ ج.  ٣
  .١٨٦لبلاغه, خطبهٴ اج.  ٤
  .٩٦اعراف, آيهٴ  ٴسوره.  ٥
  .٣حديد, آيهٴ  ٴسوره.  ٦
  .٣٦نور, آيهٴ  ٴسوره.  ٧



 
 

  ١٤ از   ٦شماره صفحه:        /    ٢٨جلسة نور تفسیر سورة 

بعد مؤمن و كافر را  ١اللَّه نور السماوات والْأَرضِ﴾﴿كند اول كند بعد موارد را ذكر مياست كه اصل كلي را ذكر مي

ر و باد و بعد جريان پيدايش اب وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ﴾﴿ذكر فرمود مثالهاي آا را ذكر فرمود بعد فرمود: 

  كند.و تگرگها و اينها را ذكر مي باران و ريزش

  تبيين معناي ﴿ألم تر﴾ و ﴿يزجي﴾
هم يا ادراك مفهومي است  أَلَم تر﴾﴿اين  أَلَم تر﴾﴿به دنبال اينكه ملك سماوات و ارض براي خداست فرمود: 

يا مشاهده است كـه نصـيب اوحـدي از     شودظم است كه نصيب گروه خاص ميكه به وسيلهٴ برهان نظم و امثال ن

منتها آرام آرام كم كم گاهي  ;اين ازجا يعني سوق دادن يعني راندن أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي﴾﴿انسااي موحد است 

ا دهد نـه تنـد كـه شم ـ   خداوند كشتي را به وسيلهٴ باد حركت مي ٢﴾يزجِي لَكُم الْفُلْك﴿فرمايد: جريان كشتي را مي

دهـد  گويند بضاعت مزجات براي اينكه انسان كالايي را چيزي را كم كم تدريجاً به كسي ميآسيب ببينيد اينكه مي

آيد چون به تدريج است سهل است گويند بضاعت ما مزجات بود يعني قليل بود از آن ازجا, قلّت در مياينكه مي

  گويند بضاعت ما مزجات بود. يسير است مي

  ازجاء به كشتي و ابرها  تبيين نسبت
 »اسراء«سورهٴ مباركهٴ  ٦٦آيه يعني شود در بعضي از آيات خب اين ازجا گاهي به فلك و كشتي نسبت داده مي

دهد كه شمـا  آرام آرام اين كشتي را حركت مي ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ﴾﴿كه قبلاً گذشت فرمود: 

فرمايـد اول از  الآن اينجا مي لتبتغوا من فَضله إِنه كَانَ بِكُم رحيماً﴾﴿و تندباد و امثال ذلك نشويد  گرفتار طوفان

دهد به وسيله يك كند خب به چه وسيله اين ابرها را آرام آرام حركت مياين ابرها را به تدريج جمع مي ,نقطهٴ دور

                                                
  .٣٥نور, آيهٴ  ٴسوره.  ١
  .٦٦اسراء, آيهٴ  ٴسوره.  ٢
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بعد از اينكه خداي سبحان با يك سلسله اموري ابـر  است نيست اول نسيمي اول كه طوفان و تندباد و اينها  ;نسيم

يك توليد دارد و يك مصرف يك صادرات دارد يـك  اينكه مثل جا كند جابهخواهد اين ابرها را توليد كرد حالا مي

نـد مأموريتشـان   خيزد و مانند آن حـالا كجـا بايـد برو   واردات حالا اين ابرها را توليد كرده ابرها از درياها برمي

كند بعد از توليد ابر از فضاي اقيانوسها و درياها و امثال ذلك به باد دستور چه كسي مأموريت را اجرا مي چيست

به وسيلهٴ  أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي سحاباً﴾﴿شود ازجاء سحاب كه فرمود: دهد آرام آرام اينها را جمع بكن اين ميمي

دهد اين ابرهايي كه اول قطعه قطعه و پراكنده بودند و از تبخير اين آبِ دريـا  آرام آرام حركت مي باد اين ابرها را

شود ابرهاي فراوان وقـتي  كند وقتي نزديك كرد ميدهد به هم نزديك ميو مانند آن پديد آمدند اينها را حركت مي

شود گفـت بـين الـف    خواهد نميدو طرف مي» بين«لمهٴ مستحضريد كه اين ك ثُم يؤلِّف بينه﴾﴿ابرهاي فراوان شد 

شود گفت بين الف ساماندهي كـرده الفـتي   اي باشد ميخب بين الف و چه چيزي ولي اگر الف يك مجموعه پراكنده

بـين  «دو ضلعي نيست كه بينه و بـين شـيء آخـر بلكـه     » بين«الفتي ايجاد كرده لذا اين  ,ايجاد كرده بين اين جمعيت

شود كه اين ابرهاي پراكنده كه حالا اسم جنس است و كثرت را به همـراه دارد ايـن ابرهـاي    معلوم مي »السحاب

كند كم كم يك نكاح و ازدواجـي بـين اينـها    پراكنده را به وسيله اين باد نزديك هم كرد بعد الفتي بين اينها ايجاد مي

و كجا بايد وضع كنند و چطور وضع كنند وقت ر را چه شوند حالا كه باردار شدند باشود اينها باردار ميبرقرار مي

وقتي كه كاملاً الفت برقرار شد  ثُم يجعلُه ركَاماً﴾﴿: فرمود بعد ثُم يؤلِّف بينه﴾﴿آن را جداگانه ذكر فرمود, فرمود: 

حالا براي  .آينداند ركام يعني متراكم متراكب به صورت يك كوه در ميو آماده شدند و باردار شدند اينها متراكم هم

اينكه اينها شلنگي نبارند اگر بخواهند بارش باران داشته باشند يا مني نازل نكنند اگر بخواهند بارش برف داشـته  

كند كه از اين روزنـه بـاران   كند براي اينها روزنه فراهم ميكند اينها را غربالي ميي اينها رحم درست ميباشند برا
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يعني بعد از اينكه است  من خلاَله﴾﴿نيست » منه« يخرج﴾﴿يعني اين باران را  فَتري الْودق﴾﴿ببارد يا برف ببارد 

گاه دستور بارش شدهٴ تلقيح شدهٴ باردار شده رحم درست كرده آن بِ نكاحوسطها را باز كرده يعني براي اين سحا

اي پيدا شده اگر اين گويند فلان شيء مختل است يعني اتصالش قطع شده است بين الف و با فاصلهدهد اينكه ميمي

ايـن وسـط    يك گوشه يك طرف يك گوشه طرف ديگرگويند منسجم است اما اگر كار متصل باشد و هماهنگ مي

شود شود اين ابر منسجم, مختل ميگويند مختل شده است خلل پيدا كرده خلال دارد اين ابر مختل ميخالي باشد مي

  .فَتري الْودق يخرج من خلاَله﴾﴿اي ببارد شود تا قطرهدار ميرحم

  هاي خداوند بر اساس مصالح بندگان نمعمت و نقمت
تا حدودي مبسوطاً گذشت ساير سور هم بود آيهٴ دوازده و سيزده سـورهٴ   »رعد«مباركهٴ اين تعبيرها در سورهٴ 

او ابرهاي سنگين و باردار را  هو الَّذي يرِيكُم الْبرق خوفاً وطَمعاً وينشئُ السحاب الثِّقَالَ﴾﴿اين بود  »رعد«مباركهٴ 

در اينجا خوف و طمع, تبشير و انذار, نعمـت و   بِحمده والْملاَئكَةُ من خيفَته﴾ ويسبح الرعد﴿گاه آنكند ايجاد مي

ه از پـا در بيـاورد آن را مطـرح    قعاصنقمت كنار هم مطرح است گاهي خدا مصلحتش اين است كه گروهي را با 

يـك عـده آسـيب     بندان شدن و سـرماي زودرس بـه  كند گاهي مصلحتش اين است كه با تگرگ و برف و يخمي

كنـد. در  كند گاهي مصلحت آن است كه رحمت و نعمت را نصيب كسي كند اينجا مطرح مـي برساند اينجا ذكر مي

به اين قسمت بايد توجه  ويسبح الرعد بِحمده والْملاَئكَةُ من خيفَته﴾﴿اين آيات آمده فرمود:  »رعد«سورهٴ مباركهٴ 

زده مصـيبت  ,هقعاصاگر كسي را خواست تنبيه كند با اين  فَيصيب بِها من يشاءُ﴾ سلُ الصواعقوير﴿كرد فرمود: 

وينـزلُ مـن   ﴿در مقام ما هم فرمود:  .دهد به كسي كه حكمت او خواسته استه را اصابت ميقعاصكند و اين مي

برد به هر ها را از بين ميتگرگها كه ميوه ه من يشاءُ ويصرِفُه عن من يشاءُ﴾السماءِ من جِبالٍ فيها من برد فَيصيب بِ
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برد و گروهي كه مورد كند محصولشان را از بين ميزده ميكند آا را مصيبتگروهي كه مصلحت بداند اصابت مي

ا منصرف مياند اين تگرگها و سرماهاي زودرس را از آعنايت حقا آسيب ببيننديكند و نمگذارد آ.  

  لزوم تدوين علوم اسلامي در حوزه علوم تجربي 
شناسـي در هواشناسـي   اش را محقّق كرده كه علوم تجـربي در بـاد و بـاران   خب پس هم نظام تكويني و علمي

ا بعـد از  پيدايش باد از يك سو ابر از سوي ديگر تراكم ابر از سوي ديگر تلقيح ابر از سوي ديگر باردار شدن آ ـ

بخواهد ببـارد ايـن را   [هنگامي كه] ا هنگام بارش از سوي ديگر خلال آا دار شدن آتلقيح از سوي ديگر رحم

لا «برتر از هستند هم  ١»رفع عن امتي«گيرد كه بارها به عرض رسيد اينها به مراتب هم بيشتر از علم به عهده مي

كتاب در طول اين صد سال درست دهها ما  »لا تنقض«ه دارد خب اگر با است و هم را ٢»بالشكابداً تنقض اليقين 

كتاب درست كرد به نام هواشناسي ديني و هواشناسي دهها شود كرديم شده علم اصول با اين آيات با اين ادلّه نمي

ل اذان تا آخر اسلامي است يعني نظير آن روايت حماد كه از او يگويند علمخواهد وقتي ميما دلمان مي ؟!اسلامي

ايـن   ,بينيـد را كـه مـي  كفايه گفته اين طور به ما بگويد تا بشود علم اسلامي خب شما جلد اول » والسلام عليكم«

اي نيست روايتي نيست فقـط  آيهكفايه جلد اول اول تا آخر, آخر تا اول اين  ؟جزء علوم اسلامي است يا نهكفايه 

امر دلالت بر  ;شود حجتمي دهرر اين است شارع مقدس ديده و رد نكبه عقل و استدلال وابسته است بناي عقلا ب

رساند همه و رساند نه تراخي را ميرساند نه فوريت را ميرساند نه تكرار را ميرا ميمره وجوب دارد طبيعت نه 

قات و همه بر اساس همين بناي عقلاست روش عقلاني است شارع مقدس هم اينها را امضا كـرده الآن اگـر مسـا   

ارعه بستند اين زارعه داشته باشيم صد اد صد شركت با باغدارها و با كشاورزها پيمان مساقات بستند پيمان مزم

                                                
  .٣٥٣التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ١
  .٢٤٥, ص١وسائل الشيعه, ج.  ٢
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صد شركتي كه باغدارها را دعوت كردند پيمان بستند عقد مساقات بستند اين عقد مساقات شرعي است اينها بايد 

نند خب كجايش اسلامي است اين عقد شرعي است يا نـه  رس كحداري كنند غرس ال كنند باغداري كنند ال

رس كنيد چقدر كـود بدهيـد چقـدر آب    حديني است يا نه اسلام در باغداري گفته چه وقت غرس كنيد چه وقت 

اند اند بعضي تابستانيخواهد بعضيها زمستانيدرخت صد رشتهٴ مهندسي مينوع بدهيد چقدر خاك بدهيد خب صد 

اند كه يك رشته علمي بخواهد همـه اينـها اسـلامي    ند مگر همه اينها در يك فصلايبعضي اراند ايبعضي گلخانه

است چون دربارهٴ فعل خداست. كشاورزي هم همين طور حالا مزرعه اگر صد شركتي با كشاورزان پيمان زراعـي  

اند خـب صـد   ي كه كشاورزيبستند برنج انواعي دارد گندم انواعي دارد جو انواعي دارد ذرت انواعي دارد اينهاي

د خب حالا ايـن  ننشينها به ثمر ميخواهد تا بفهمد چطوري اين مزرعهكرده مينوع كشاورزي صد مهندس تحصيل

ارعه به اين مساقات عمل بكنند زخواهند برابر شرع مقدس به اين معقود اسلامي است اينها شرعي است اينها مي

چـنين  شود ديـني. ايـن  عقلا اين است شارع مقدس ديده و رد نكرده مي است بنايكفايه راهش غير از جلد اول 

  . ـ خدا داد يعني خدا داد! ـ نيست كه عقل را بشر از خودش داشته باشد كه عقل چراغي است مثل نقل خدا داد

  ها و كارها معيار علم ديني و عمل ديني بودن علم
امور چهارگانه را به همراه دارد اين امـور چهارگانـه كـه     مبادا ما خيال بكنيم كه علمِ ديني علمي است كه اين

اش لازم است و خوب است ولي كلاً از حريم بحث علم ديني بيرون است امور چهارگانـه  شود همهالآن اشاره مي

امر اول: دين ما را به فراگيري علم دعوت كرده است  ;هيچ كدام از اينها مربوط به اسلامي كردن دانشگاهها نيست

اساتيد بايد قربة الي االله باشد اين حق است ولي اين يـك  دادن دو: تعليم  ;ه اين يك عملِ ديني است نه علمِ دينيبل

سه: شاگردان بايد الله درس بخوانند اين حق است ولي اين يك عملِ ديـني اسـت نـه     ;عملِ ديني است نه علمِ ديني
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خير باشد صلاح و فلاح باشد اين صحيح است ولي ايـن  چهار: كاربرد دانشها بايد در جهت حق باشد  ;علمِ ديني

اينها بررسي كار خداسـت و علـم و   و يك عملِ ديني است نه علمِ ديني, علم ديني مثل همين كه موضوع و محمول 

گوييم خدا كنيم به چه دليل علمِ ما ديني است براي اينكه ميدانش بايد ديني باشد الآن ما كه اينجا تفسير بحث مي

شـود ديـني علـمِ مـا     گويد خدا چنين كرد آن وقت كارِ ما ميگفت, خب آن استاد محترم هم در دانشگاه مي چنين

تر نباشد لااقل مثل كار ماست منتها فلسفه الهي صـدر و سـاقه   شود ديني علم او ديني نيست؟! علم او اگر دينيمي

اگـر   ٣﴾إِلَي اللَّه تصير الْأُمور﴿و ملك اوست  كند جهان خدا دارد كلّ جهان ملككند ثابت ميعالم را مشخص مي

  .گويدچنين شد آن وقت آن دانشگاه كلاً در تشريح فعل خدا سخن مياين

  تفاوت و تشابه كار حوزويان و دانشگاهيان در علوم 
دربارهٴ قـول امـام    ما الآن دربارهٴ امام دو كار داريم دربارهٴ خدا يك كار داريم آن يكي مانده دربارهٴ امام ما هم

شود ديني ولي دربارهٴ خدا فقط دربارهٴ قول خدا كه كنيم ميشود ديني هم دربارهٴ فعل امام بحث ميكنيم ميبحث مي

گوييم اينكه ديني نيست علم سـكولار اسـت   شود ديني و اما اگر دربارهٴ فعل خدا بحث كرديم ميكنيم ميبحث مي

كل اين است كه آن مبدأ و منتها حل نشد (يك) دوم اينكه مـا اسـلامي حـرف    علم كه ديني و غير ديني ندارد مش

كنيم عقل براي خود ماست فهم براي خود ماسـت همـان حـرفي كـه     كنيم (دو) خيال ميزنيم و قاروني فكر ميمي

خداست عـالم و علـم و   ما اگر باور كرديم فهم و دانش مخلوقِ  ٤﴾إِنما أُوتيته علَي علْمٍ عندي﴿قارون زده گفت: 

معلوم هر سه را او آفريد جهان را او آفريد ما را او آفريد اين فهم را هم كه يك چراغ است او روشن كـرد خـب   

من خودم زحمت كشيدم فراهم كردم پس علم,  ﴾إِنما أُوتيته علَي علْمٍ عندي﴿گوييم اگر فهم, فهم اوست ديگر نمي

                                                
  .٥٣شوري, آيهٴ  ٴسوره.  ٣
  .٧٨قصص, آيهٴ  ٴسوره.  ٤



 
 

  ١٤ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٢٨جلسة نور تفسیر سورة 

ق حق است معلوم مخلوق حق است بررسي فعلِ خدا مثل بررسي قولِ خدا ديني است مخلوق حق است عالم مخلو

خواهد كه فضاي دانشگاه را الهي كند آن عقيده آن استدلال آن برهان كه صدر و ساقهٴ جهـان  منتها يك الهيات مي

از اين منظر حركت كردند  بينند اگركارِ اوست و اساتيد دانشگاه دارند با چراغي كه خدا روشن كرده كارِ او را مي

  شود اسلامي. گاه دانشگاه ميآن

  كننده بر گمراهان تفسير كلمه جبال و نزول تگرگ آسماني خيره
كردند كه مثلاً در فضا كوههـايي اسـت كـه از آن    خيليها فكر مي وينزلُ من السماءِ من جِبالٍ فيها﴾﴿فرمود: 

گويند جبل اينكه اوصاف شود در حالي كه هر امر متقن و محكمي را ميگ نازل ميكوهها مثلاً باران يا برف يا تگر

گويند جبـل بـراي آن اسـت كـه     گويند جِبلّي است براي همين است و اگر كوه را ميدروني كه مستحكم باشد مي

كـه ديگـر    گويند جبل اين ابرهـا اگـر نـرم و سسـت باشـد     ميبه آن چنين است مستحكم و متقن است چون اين

اي دارد نمـي  شود جبل و اگر سست باشد كه يا باران ندارد يا ژالهزا نيست اين ابرِ بستهٴ مستحكمِ سرد ميتگرگ

د وچنين نيست كه تگرگ ببارد برد يعني تگرگ ابر تا ركام نشود متـراكم نشـود مركّـب نشـود سـرد نش ـ     دارد اين

 ؟﴾لُزين﴿چه چيزي  ,در سماء وينزلُ من السماءِ من جِبالٍ فيها﴾﴿زا نيست فرمود: بسته نشود كوه نشود تگرگيخ

﴿﴾درن بشود هر گير چه كسي ميبرد خب اين مصيبت دامنزند و از بين مياين تگرگ است كه محصول را مي م

بِـه مـن يشـاءُ     فَيصـيب ﴿شود هر كسي مشمول رحمت الهي باشـد  كسي كه بيراهه رفته از چه كسي منصرف مي

﴾هقرا بنس كَاداءُ يشن ين مع رِفُهصينا كه ممدود باشد يعني ارتفاع وسنايِ مقصور يعني روشني, روشني برقِ اين  ,س

كـه در  ـ اف يعني ربـودن    طاختـ  ٥يخطَف أَبصارهم﴾﴿برد و بارش باران ممكن است كه چشم را خيره كند اين 

را در » ذَهبـت بزيـد  «ايـن   ﴾يكَاد سنا برقه يـذْهب بِالأبصـارِ  ﴿گذشت از همين قبيل است  »بقره«ركهٴ سورهٴ مبا
                                                

  .٢٠بقره, آيهٴ  ٴرهسو.  ٥



 
 

  ١٤ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٢٨جلسة نور تفسیر سورة 

يعني به همراه زيد برود همـين  » ذهب بزيد«گويند ميوقتي لازم نيست گويند كه ميكتااي ادبي ملاحظه فرموديد 

اين طور نيست  يذْهب بِالْأَبصارِ﴾﴿كنند به اين كه و استشهاد مي »ذهب بزيد«گويند كه زيد را ببرد به دستور مي

  كه همراه ابصار خودش برود.

  تأثير ايلاج ليل و ار بر اعتدال اري و پاييزي 
يـل  ليب الليل والنهار (يـك) تكـوير الل  قاست كه قبلاً گذشت ت يقَلِّب اللَّه الَّيلَ والنهار﴾﴿حالا بحثي مربوط به 

بينيد وقتي كه اعتدالِ ربيعي يا خريفي شد والنهار (دو) ايلاج الليل في النهار و النهار في الليل هر سه گذشت آنجا مي

يعني اول پاييز يا اول ار شب دوازده ساعت روز دوازده ساعت است قوس الليـل دوازده سـاعت اسـت قـوس     

يـولج  ﴿ولاني بشود از اول ار و شب كوتاه بشـود ايـن   خواهد روز طالنهار هم دوازده ساعت حالا وقتي كه مي

آورد در قوس الليل اين قوس الليل دوازده ساعت است قوس قوس النهار را مي ,يعني دو طرف ٦النهار في اللَّيلِ﴾

وتاه شود ككند شب ميالنهار هم دوازده ساعت اين قوس النهار را از دو طرف صبح و غروب وارد محدودهٴ شب مي

اين قوس الليل را كه تاريك است وارد  ٧يولج اللَّيلَ في النهارِ﴾﴿رسد شود روشن وقتي پاييز و زمستان ميروز مي

شـود قـوس   كند از دو طرف يعني هم از طرف صبح هم از طرف غروب شب وارد محدودهٴ روز ميقوس النهار مي

  .لندشود بشود تاريك و كم, قوس الليل ميالنهار مي

  بيان نظام تكويني و تشريعي ازدواج 
اساس كار بر توليد اسـت   ,يك چيز مربوط به ازدواج و تكثير نسل بود كه حالا بحثش گذشت در نظام تكوين

براي اينكه فرزند  »تناكحوا«رسيده است كه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) برابر نظام تكوين از وجود مبارك پيغمبر

                                                
  .٦١حج, آيهٴ  ٴسوره.  ٦
  .٦١حج, آيهٴ  ٴسوره.  ٧



 
 

  ١٤ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٢٨جلسة نور تفسیر سورة 

حكم فقهي خاص خودش را دارد كه ازدواج چه وقت واجـب   ,از نظر تشريع ١»ي اباهي بكم الاممنفإ«پيدا كنيد 

است چه وقت مستحب است و امثال ذلك نفقه به عهده چه كسي است مهريه به عهده چه كسي است اينـها نظـام   

  است.  تشريع است ولي از نظر نظام تكوين براي حفظ نسل است چه اينكه در حيوانات هم همين طور

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٠١الأخبار, صجامع.  ١


